
 

 

 
  ١٣٩٥، بهار و تابستان ١سال اول، شماره 

  ٥٠تا  ٤٥صفحات 

  اعتبار امر مختوم
  منصور رحمدل

  مركز تهران واحد اسلامي آزاد دانشگاه حقوق دانشكده علمي هيأت عضو
  )١٧/١/١٣٩٥ويب: تاريخ تص – ٣/٨/١٣٩٤(تاريخ دريافت: 

  

  شرح موضوع
 ١٣صادره از شعبه  ١٩/١٠/١٣٩١مورخ  ٩١٠٩٩٧٠٩٠٧٣٠٠٦٠١به موجب دادنامه شماره 

ديوان عالي كشور كه در مقام رد اعاده دادرسي به لحاظ عدم احراز توجه دادگاه بدوي و 
تجديدنظر به اعتبار امر مختوم صادر شده است و در تفسير و تأييد استدلال شعبه محترم ديوان 

براي  كند بايد گفترا احراز نمي گانه مربوط به اعتبار امر مختومداير بر اين كه جهات سه
حقوقدانان سه شرط وحدت سبب و وحدت موضوع و وحدت  تحقق قاعده اعتبار امر مختوم

انون آيين ق ١٨. ماده ي ولي قانون به اين شرايط اشاره نكرده است ،اندطرفين را در نظر گرفته
هرگاه رأي قطعي «ه به اين مطلب اشاره كرده و مقرر داشت تاً صراح ٩٢سال  دادرسي كيفري

ه به امر حقوقي يا ضرر و زيان كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي ك
نيز  دنيمانون آيين دادرسي ق ٨٤ماده  ٦در بند  .»الاتباع استند، لازمكرسيدگي مي

 چنانچه دعوي مطرح شده سابقاً بين همان اشخاص«قانونگذار به اين مطلب اشاره كرده است: 
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م مقام آنان هستند رسيدگي شده و نسبت به آن حكم ئيا اشخاصي كه اصحاب دعوي قا

شرايطي براي تحقق مفهوم اعتبار امر  ٨٤از حكم اين بند از ماده » قطعي صادر شده باشد
  توان به شرح زير مورد توجه قرار داد:شود كه ميمختوم مستفاد مي

 شرط مربوط به وحدت اصحاب دعوي -١
ايد اند ولي نباصحاب دعوي طرفين دعوي است كه اساساً در دادرسي دخالت داشته منظور از

كند كه طرفين دعوي در اصحاب دعوي زماني مفهوم پيدا مي تصور نمود كه الزاماً وحدت
شوند. م مقام آنان نيز مانند خود طرفين دعوي تلقي ميئادرسي دخالت كرده باشند، بلكه قاد

از اصحاب دعوي، دعوي به در دعوي مدني در صورت فوت يكي به اين اعتبار است كه 
يل مقام جايگزين اصمئچنان كه قاكند. بنابراين، همادامه پيدا ميم مقام آنان ئطرفيت قا

شود در صورت اتخاذ تصميم ماهيتي قطعي در مورد دعوي، تصميم مزبور نسبت به آنان مي
  نيز واجد اثر خواهد بود.

هايي از حيث امكان يا عدم امكان استمرار دعوي با رچند تفاوتدر امور كيفري نيز ه
توان همين قاعده را پياده كرد و در صورتي كه مقامان وجود دارد ولي ميمئجايگزيني قا

براي مثال شخصي به اتهام تخريب مالي تحت تعقيب قرار گيرد و بعداً بر اثر فوت مالك مال 
ره در مورد مورث نسبت به همان مال و به همان سبب به وراثت به آنان منتقل شود رأي صاد

  درخواست رسيدگي نمايند. اًتوانند مجددنمي الاتباع خواهد بود وبراي وراث لازم
از شرط مربوط به وحدت اصحاب دعوي نبايد نتيجه گرفت كه الزاماً با تغيير اصحاب دعوي 

وص در امور كيفري آنچه كه خصه. چون، بنمي كند قاعده اعتبار امر مختوم مصداق پيدا
واجد اهميت بسيار است ماهيت اتهام است و شرط مربوط به وحدت اصحاب دعوي در 

كند. براي مثال، فرض كنيم چكي به عنوان امانت ابل وحدت موضوع نقش فرعي ايفا ميمق
تحويل شركتي شده كه صورتجلسه اماني بودن چك را رئيس هيأت مديره و مدير عامل 

اند. شاكي عليه مديرعامل به اتهام خيانت در امانت شكايت نمايد و به لحاظ عدم امضا كرده
احراز شرايط تحقق جرم قرار منع تعقيب صادر شود. حال اگر صاحب چك مجدداً عليه 
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وان گفت تنمي رئيس هيأت مديره شكايت كيفري تحت عنوان خيانت در امانت مطرح كند
جدد منعي نخواهد داشت. چون، آنچه كه با اختلاف اصحاب دعوي طرح شكايت م

ا توان بنمي موضوعيت دارد احراز شرايط تحقق جرم است و چنين شرايطي احراز نشده و
ياء چند نفر از اول در موردي كه همچنينتغيير دادن متهم مجدداً به طرح شكايت اقدام نمود. 

ل حكم مورد متهم به قتدم فردي عليه متهم به قتل طرح شكايت كيفري كنند و نهايتاً در 
تواند مين . ولي دمي كه شكايت كيفري نكرده استطور است، نيز همينبرائت صادر شود

مجدداً اقدام به طرح شكايت كيفري نمايد. چون به ماهيت هر اتهامي فقط يك بار رسيدگي 
  شود.نمي شود و متفاوت شدن شاكي يا متهم باعث تجديد رسيدگيمي
 دت سببشرط مربوط به وح -٢

منظور از سبب جهتي است كه در امور مدني شخص به خاطر آن طرف دعوي يا در امور 
كيفري به خاطر آن تحت تعقيب قرار گرفته است. براي مثال، وقتي كه شخصي به اتهام 
تخريب مالي تحت تعقيب قرار بگيرد سبب در اينجا تعقيب كيفري خواهد بود و در امور 

مال تلف شده تحت عنوان تعقيب مدني سبب دعوي تلقي خواهد  مدني مطالبه مثل يا قيمت
ر گيرد و به اعتبار قراشد. به اين اعتبار اگر شخصي به اتهام تخريب مالي تحت تعقيب كيفري 

نيت حكم برائت وي صادر شود امكان تعقيب مجدد وي به اتهام تخريب همين فقدان سوء
عقيب وي از حيث مدني براي پرداخت مثل مال وجود نخواهد داشت ولي اين امر مانع از ت

  يا قيمت مال نخواهد بود.
 شرط مربوط به وحدت موضوع -٣

موضوع همان چيزي است كه عملي بر روي آن ارتكاب يافته است. در مثال مذكور در اين 
 شود. بنابراين، هرگونه تصميم قطعيقسمت مالي كه تخريب شده موضوع دعوي تلقي مي

  طرف مرجع قضايي اتخاذ شود باعث تحقق اعتبار امر مختوم خواهد شد. كه در اين مورد از
و  توان فردي را كه به اتهامي تعقيبنمي اثر اعتبار امر مختوم منع تجديد رسيدگي است و

تصميم نهايي در مورد وي (منع تعقيب يا برائت، موقوفي تعقيب و محكوميت) اتخاذ شده 
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اعتبار امر مختوم نه تنها شامل احكام بلكه  ب قرار داد.است مجدداً به همان اتهام تحت تعقي

همانند حكم محكوميت كه مانع تعقيب مجدد است حكم برائت  شامل قرارها نيز مي شود.
  يا موقوفي تعقيب و نيز قرارهاي منع و موقوفي تعقيب نيز مانع تعقيب مجدد هستند.

يب اي بايگاني پرونده و تعليق تعقشود كه آيا قرارهي كه در اين ارتباط مطرح ميحال سوال
اسخ رسد بايد به اين سوال پو ترك تعقيب نيز داراي اعتبار امر مختوم هستند؟ به نظر مي

 ،قانون آيين دادرسي كيفري ٨٠مثبت داد. براي مثال، در قرار بايگاني پرونده موضوع ماده ي 
پرونده را  قرار بايگاني ني شدهبيدادستان يا دادگاه با رعايت شرايطي كه در ماده مزبور پيش

ي مزبور رعايت شود و قرار مزبور قطعي شود امكان كنند. اگر شرايط موضوع مادهصادر مي
تعقيب مجدد متهم به همان اتهام وجود نخواهد داشت. چون هر سه شرط مربوط به اعتبار 

ران رايط دوشامر مختوم محقق است. در فرض تعليق تعقيب نيز چنين است و وقتي كه متهم 
تان يا دادگاه شود دادسد و مدت تعليق با موفقيت سپري ميكنتعليق را با موفقيت رعايت مي

ع  د. در ارتباط با ترك تعقيب موضودهن توانند متهم را به همان اتهام تحت تعقيب قرارنمي
طه ي سقانون آيين دادرسي كيفري هم بايد گفت بعد از قطعيت قرار مزبور (به وا ٧٧ي ماده

عدم طرح مجدد شكايت در مهلت قانوني) شاكي حق شكايت مجدد خود را از دست 
دهد و حتي اگر متهم به شرايط مورد توافق با وي عمل نكند امكان شكايت مجدد نخواهد مي

  داشت و قرار مزبور از اعتبار امر مختوم برخوردار خواهد بود. 
حدت طرفين اعلام شد، ولي بايد توجه هرچند يكي از شرايط حصول اعتبار امر مختوم و

كند و نه امور كيفري و آن چه كه عاً در امور مدني اعتبار پيدا ميداشت كه شرط مزبور نو
در امور كيفري حايز اهميت است ماهيت مادي عمل انتسابي به متهم است و به ماهيت مادي 

ند كه ك نفر مدعي باشتوان بيش از يك بار رسيدگي نمود. براي مثال، اگر بيش از ينمي
شخصي در ارتباط با سند مرتبط با آنان مرتكب جعل و استفاده از سند مجعول شده است و 
بر اثر شكايت يكي از آنان دادسرا قرار منع تعقيب صادر كند و قرار مزبور قطعي شود 
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م اتوان مجدداً به استناد شكايت نفر دوم تجديد رسيدگي نمود و متهم را به همان اتهنمي
  مجدداً تعقيب نمود. چون متهم يك بار به خاطر عمل انتسابي تحت تعقيب قرار گرفته است. 
با اين حال قانون گذار استثنائاً در مورد قرار منع تعقيب كه به اعتبار عدم كفايت يا فقدان 

ه است. ددليل صادر شده باشد براي يكبار با رعايت شرايطي اجازه تجديد رسيدگي را دا
هرگاه به علت جرم نبودن عمل « ٩٢سال  انون آيين دادرسي كيفريق ٢٧٨ده ي طبق ما

ه همان توان بار ديگر متهم را بابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نميكارت
فايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در كهرگاه به علت فقدان يا عدم . ردكاتهام تعقيب 

شف كرد، مگر پس از كوان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب تدادسرا قطعي شود، نمي
قرار  بار قابل تعقيب است و اگر اين كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يكدليل جديد 

 توان او را برايدر دادگاه قطعي شود، پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان مي
ه دادگاه، كرد. در صورتي كدگي به اتهام، تعقيب بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيكي

  » .ندكند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي ميكتعقيب مجدد را تجويز 
در موردي كه فردي خارج از ايران مرتكب جرم شده و در محل وقوع جرم محاكمه و 

ام جزايي خارجي مطرح مجازات شده باشد بحث اعتبار امر مختوم در قالب اعتبار احك
انون مجازات ر اين مورد حكمي نداشت. ولي قد ٧٠سال  انون مجازات اسلاميشود. قمي

خود در اين مورد به احكام جزايي خارجي اعتبار بخشيده و اعتبار  ٧در ماده  ٩٢سال  اسلامي
در مورد  ١يافتن احكام جزايي خارجي به معني اعتبار بخشيدن به قاعده اعتبار امر مختوم است.

توان گذار براي احكام جزايي خارجي اعتبار نسبي قايل شده و نميقانون ٥اده مجرايم موضوع 
                                                      

علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت . «١
  سلامي ايران محاكمه و مجازات مي شود مشروط بر اينكه:و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري ا

  الف ـ رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
 ـدر صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا درصورت محكوميت،  ب 

  او اجراء نشده باشد. مجازات كلاً يا بعضاً درباره
  »پ ـ طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.
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اي بخشي نسبي بربلكه آن را بايد اعتبار ١آن را به اعتبار امر مختوم جزايي خارجي تعبير كرد،

احكام جزايي خارجي تلقي كرد. بنابراين، حكم جزايي خارجي در مورد جرايم موضوع 
) مانع تعقيب مجدد نخواهد بود، مگر اين كه مجازات ٧ضوع ماده (برخلاف جرايم مو ٥ماده 

 در داخل يا بيشتر از آن باشد. شدهناجرا شده در خارج از كشور برابر با ميزان مجازات معي
  ذار براي احكام جزايي خارجي اعتبار مطلق قايل شده است. گقانون ٧در مورد ماده ي  اما

گفت هر گونه اظهارنظر قطعي در مورد متهم اعم از آن  به طور كلي و به عنوان نتيجه بايد
توان مجدداً به همان كه در قالب حكم يا قرار باشد اعتبار امر مختوم را خواهد داشت و نمي

اتهام شخص را تحت تعقيب كيفري قرار داد. با اين وجود، اگر شرايط مزبور فراهم نباشد 
ايد توجه داشت كه براي تحقق اعتبار امر امكان تعقيب مجدد وجود خواهد داشت. البته ب

رسد زيادي برخوردار است و به نظر مي مختوم شرط مربوط به وحدت موضوع از اهميت
بايد اين شرط را به ماهيت اتهام مربوط بدانيم و نه وصف اتهام. به عبارت ديگر، تغيير وصف 

تسابي رد ماهيت عمل انباعث تجويز تعقيب مجدد نيست و آنچه كه بايد مورد توجه قرار گي
  به متهم است.

ار امر شمول اعتب در رأي مورد اشاره ديوان عالي كشور با عنايت به ماهيت اتهام ايراد متهم به
رسد ديوان را بلاوجه دانسته است. به نظر مياعاده دادرسي به اعتبار امر مختوم  مختوم و نتيجتاً

 يا طرفين) توجه كند به شرط مربوطكشور بيش از آن كه به دو شرط (وحدت سبب عالي 
اعتبار امر مختوم  لحاظ عدم احراز شرط مربوط بهه به وحدت موضوع نظر داشته و ب

  خص محكوم را مردود دانسته است.  ي دادرسي شدرخواست اعاده
  

                                                      
هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص . «١

لامي ايران محاكمه و مجازات مي شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به صدور گردد، طبق قوانين جمهوري اس
حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجرا شده را محاسبه 

  ».كندمي


